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یــش شــاعر شناخته‌شــده فلســطینی اســت کــه ایــن روزهــا کــه  محمــود درو
می‌گذرانیــم باعــث می‌شــود بیشــتر یــاد او و شــعرهایش بیفتیــم. او بــا وجــود 
نگاه‌هایــی کــه داشــت، پــای وطنــش مانــد و بــرای وطــن ســرود. هــر طــور کــه 
یــش همــان  ایــن شــاعر را نــگاه کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه محمــود درو
کــه هرگــز از  یف و عاشــق فلســطین و سرســپرده ‌آزادی اســت  شــاعر شــر
حساســیت‌های خویــش نســبت بــه آرمان‌هــای انســانی دســت‌بردار نیســت. 
یــش در گفت‌وگویــی کــه بــا روزنامــه فرانســوی لیبراســیون داشــته گفتــه بــود:  درو
»شــعر بــا ســاح جنگــی بــه مصــاف جنــگ نمــی‌رود، بلکــه بــا موشــک‌های 
بلاغــی هواپیماهــای جنگــی را ســاقط می‌کنــد.« در صفحــه امــروز از محمــود 

ــم.  یســتنش را بررســی کرده‌ای ــه و روزگار ز ــم و زمان یــش گفته‌ای درو
یــش در گفت‌وگویــی گفتــه بــود: »بــه یــاد دارم کــه شــش ســاله  محمــود درو
بــودم. در دهکــده‌‌ای آرام و زیبــا زندگــی می‌کردیــم. خــوب بــه یــاد دارم. در 
ی  یکــی از شــب‌‌های تابســتان، کــه معمــولا عــادت اهــل ده ایــن اســت کــه رو
یــم  گهــان مــرا از خــواب بیــدار کــرد و دیــدم کــه دار پشــت بــام بخوابنــد. مــادرم نا
بــا صدهــا تــن از مــردم دهکــده در میــان بیشــه‌‌ها فــرار می‌کنیــم. گلوله‌‌هــای 
یــش و خانــواده‌اش از تهاجــم  ی ســر مــا می‌گذشــت...« درو ســربی از رو
ــواده‌اش  صهیونیســت‌ها می‌گریختنــد. او بعــد از آن بمبــاران بــه همــراه خان
از شــهر و روســتای سرزمین‌شــان بیرون رانده شــدند و به اردوگاه‌های آوارگان 
در جنــوب لبنــان رفتنــد. زمانــی کــه ۱۴ ســاله بــود، در شــهر حیفــا بــه زنــدان 
افتــاد و از آن پــس مرتــب گرفتــار پلیــس بــود. بایــد مرتــب خــود را بــه صــورت 

هفتگــی معرفــی می‌کــرد. 
یــش دو موضــوع عمــده دارد؛ عشــق و  کــه اشــعار محمــود درو ینــد  می‌گو
ــود شــروع  ــی کــه در مدرســه در حــال تحصیــل ب سیاســت. ســرودن را از زمان
ــارش در ســال ۱۹۶۰ منتشــر شــد، یعنــی زمانــی  کــرد و نخســتین مجموعــه ‌آث
یتــون )اوراق  کــه تنهــا ۱۹ ســال داشــت. بــا دومیــن مجموعــه‌اش، برگ‌‌هــای ز
یتــون( ۱۹۶۴ به‌عنــوان یکــی از شــاعران پیشــرو شــعر مقاومــت شــناخته  الز
یــش بــه حــزب کمونیســت اســرائیل پیوســت و در بخــش رســانه‌های  شــد. درو
ــد کار  ــه حــزب الاتحــاد و الجدی ایــن حــزب از جملــه روزنامه‌هــای متعلــق ب
ــات  ــه اتهام ــا ب ــد. او بار‌ه ــد ش ــه‌ی الجدی ــردبیر مجل ــی س ــد از مدت ــرد و بع ک
مربــوط بــه اظهــارات و فعالیــت سیاســی توســط نیروهــای اســرائیلی، دســتگیر 
شــد. او ابتــدا ســال ۱۹۶۱و ســپس در ســال‌های ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۶۹ 
بازداشــت شــد و تــا ســال ۱۹۷۰ در تبعیــد زندگــی کــرد. او حتــی اجــازه‌ خــروج 
گهانــی بــه خانــه‌اش  از خانــه‌اش را نداشــت و پلیــس بعضــی شــب‌ها به‌طــور نا
یــش در همــان ســال بــه  می‌رفــت تــا مطمئــن شــود کــه جایــی نرفتــه اســت. درو
قاهــره نقل‌مــکان کــرد و بــه ســازمان آزادی‌بخــش فلســطین پیوســت، ســپس 
ــطین  ــش فلس ــازمان آزادی‌بخ ــاراتی س ــات انتش ــت و در موسس ــان رف ــه لبن ب

مشــغول بــه کار شــد. 

   شاعر وطن
او را شــاعر وطــن می‌نامنــد و علتــش را هــم ایــن بیــان می‌کننــد کــه در صدهــا 
شــعری کــه در طــول نزدیــک بــه پنجــاه ســال از او منتشــر شــده، پشــیمانی و 
کن در داخــل و خــارج از مرزهــای اســرائیل و  خشــم عمیــق فلســطینیان ســا
ســرزمین‌های اشــغالی در کرانــه‌‌ باختــری و نــوار غــزه بیــان شــده اســت. درواقــع 
ــرای همیــن در  یــش مفهــوم وطــن اســت. ب موضــوع اصلــی در شــعر‌های درو
میــان حامیــان فلســطین در سراســر جهــان عــرب چیــزی شــبیه بــه یک قهرمان 
یاد و ســتایش  شــناخته شــده و هر جا اشــعارش خوانده شــده هم با احترام ز
از آن اســتقبال می‌شــود. او پــس از بازگشــت بــه دولــت تازه‌تاســیس اســرائیل، 
شــروع بــه نوشــتن شــعری کــرد کــه نشــان‌دهنده‌‌ حــس نابــودی و تبعیــد بــود کــه 
یــش بــه زبــان عربــی می‌نوشــت و  مشــخصه تجربــه‌اش در فلســطین اســت. درو
احساســات شــدید آثــار او الهام‌بخــش کســانی بــود کــه در خاورمیانــه نگــران 

بودنــد مبــادا زبــان عربــی رو بــه ‌زوال بــرود. 

   گله از افراط در تأویل سیاســی شعر
از گفت‌وگوهایــی کــه بــا او شــده اســت، یــک موضــوع خیلــی پررنــگ شــد و آن 
هم گلایه‌ای بود که از نگاه منتقدان به شــعرهایش داشــت و در گفت‌وگویی 
کــه بــا حســین بــن حمــزه در الاخبــار انجــام داده گفتــه اســت: »خواســته‌‌ مــن 
این اســت که با من چون یک شــاعر برخورد شــود، نه شــهروندی از فلســطین 
کــه شــعر هــم می‌نویســد! مــن از افــراط در تأویــل سیاســی شــعر گله‌منــدم. 
نقــدی کــه بــه کاســتی‌های شــعرم خــرده می‌گیــرد، آنقــدر آزرده‌ام نمی‌کنــد کــه 
نادیــده انگاشــتن نکاتــی کــه در شــعرم بایــد دیــده شــود، مثــل اینکــه جایــگاه 
آن در شــعر امــروز عــرب چیســت‌ و پرســش‌هایی از ایــن دســت، امــا وقتــی تــو 
شاعری فلسطینی باشی، فقط و فقط از یک موضوع می‌نویسی؛ فلسطین!«

   تعریف شعر مقاومت 
ــن  ــر ای ــت تاثی ــت تح ــچ وق ــا هی ــود ام ــاد ب ی ــا از او ز ــه تعریف‌ه ــود اینک ــا وج ب
حرف‌هــا قــرار نمی‌گرفــت و خــودش را امتــداد ضعیفــی در شــعر اعتــراض و 
ــا ‌محمــد دکــروب‌ در ســال 1968 قبــل  مقاومــت می‌دانســت. در گفت‌وگــو ب
از انتقالــش بــه مصــر در پاســخ بــه ســوالی دربــاره کســانی کــه موقعیــت او را 
در دنیــای شــعر و ادبیــات متزلــزل می‌کردنــد، گفــت: »مــن خــود را امتــداد 
ضعیفــی از اشــعار اعتراضــی و مقاومتــی جهــان، از شــاعران جاهلــی گرفتــه 
گــون می‌دانــم کــه تجربه‌هایشــان را در شــعر و  تــا ناظــم حکمــت، لــورکا و آرا
یــادی کمــک کردنــد. شــعر  ی معنــوی ز زندگــی خــود اجــرا کــردم و مــرا بــا انــرژ
مقاومــت آن‌گونــه کــه مــن آن را درک کــرده‌ام، جلــوه‌ای از نپذیرفتــن واقعیاتــی 
اســت کــه در دنیــای اطــراف در حــال بــروز اســت؛ شــعری مملــو از احســاس 
و شــناخت عمیــق از ادامــه ایــن واقعیــت و ضــرورت تغییــر آن و بــاور اینکــه 
می‌تــوان آنهــا را تغییــر داد. ایــن شــعر معمــولا بــا بیــان درد و ظلــم آغــاز می‌شــود 
و ســپس بــه بیــان اعتــراض و نپذیرفتــن واقعیــات می‌پــردازد. امــا بــرای اینکــه 
ایــن شــعر کارکــرد خــود را داشــته باشــد، بایــد تغییراتــی ایجــاد شــود و ایــن شــعر 
ــه  ی‌هــای انقلابــی دارای محتــوای اجتماعــی مســلح شــود و این‌گون ــه تئور ب
بــه شــعری مردمــی تبدیــل می‌گــردد. شــعر مقاومــت طببیعتــا شــعری انقلابــی 
ــر و  ی هن ــاز کــه ب ــود می‌شــوند، چرا ــوان در ایــن شــعر ناب اســت. شــاعران کم‌ت
ادبیــات در ایــن نــوع شــعر خیلــی بیشــتر و بــا اهمیت‌تــر از ســایر انــواع شــعر 
اســت. شــاعر بایــد بــا واقعیــات اطــراف خــود درگیــر شــود و آنهــا را آزادانــه 
یــح همســو کنــد. بــه نظــر مــن یکــی از مهم‌تریــن ابــزار درک  و بــا بیانــی صر
یــاد انســان مظلــوم در  کــه فر ک انســانی اســت. چرا شــعر مقاومــت، ضمیــر پــا
هــر نقطــه از جهــان شــنیدنی اســت و بــه مــرز جغرافیایــی خاصــی محــدود 
ــچ  ــه در هی ــتند ک ــری هس ــات ضد‌بش ــل، واقعی ــدان و قت ــم، زن ــود. ظل نمی‌ش
مــرز جغرافیایــی محــدود نمی‌شــوند و مقاومــت انســان‌ها در برابــر ایــن شــرایط 
از شــاهکارهای انســانی اســت. شــعر مقاومــت معمــولا حساســیت شــدیدی 
یــخ بــرای اثبــات ادعــای خــود و حقانیــت آن و تضعیــف ظلمــی  نســبت بــه تار

کــه در حــال انجــام اســت، دارد.« 

   شــعری که سرانجامش زندان بود
یش قطعه‌ای اســت به نام »بنویس: من عربم«  یکی از مشــهورترین اشــعار درو
ــتم‌دیده  ــطینی س ــک فلس ــدگاه ی ــعر دی ــن ش ــش در ای ی ــنامه«. درو ــا »شناس ی
ــای  ــتقیما نیروه ــعر مس ــن ش ــد. ای ــت می‌کن ــت را روای ــای صهیونیس از نیروه
صهیونیســت را خطــاب قــرار داده اســت، از زمــان انتشــار ایــن شــعر در ســال 
۱۹۶۴، هــم باعــث غــرور فلســطینی‌ها بــود و هــم بــه دلیــل کاوش در هویــت 
یــش  عربی-فلســطینی بــا انتقــاد اســرائیل مواجــه شــد. در ســال ۱۹۶۵، درو
شــعر خــود را بــا صــدای بلنــد در یــک ســینمای شــلوغ در ناصــره خوانــد کــه 
به‌ســرعت گل کــرد، امــا او اندکــی پــس از آن دســتگیر شــد. انتقادهــا پــس 
ــی  ــه رادیوی ــک برنام ــری در ی ــان عب ــه زب ــعر ب ــن ش ــه ای ــت ک ــش یاف از آن افزای
اســرائیلی بــا صــدای بلنــد خوانــده شــده اســت. ماه‌هــا پــس از خوانــدن 
یــش را بــه  ، درو ، رهبــران سیاســی اســرائیل بــا حملــه بــه ایــن شــعر ایــن شــعر

ــد.  یهودســتیزی متهــم کردن
/ هشت  کارت شناسایی/ بنویس! /من عربم /شماره شناسنامه‌ام پنجاه هزار
فرزنــد دارم/ و نهمین‌شــان، در تابســتان آینــده می‌آیــد!/ آیــا خشــمگینی؟/ 
بنویــس!/ مــن عربــم/ و بــا دوســتان در کارگاهــی کار می‌کنــم/ هشــت کــودک 
دارم/ قــرص نانــی برایشــان در مــی‌آورم/ و لباس‌هایــی و دفتــری/ از ســنگ.../ 
و بــه صدقه‌هــای درگاهــت توســل نمی‌جویــم/ و پســت نمی‌شــوم/ در برابــر 
چهارچــوب نگاهــت!/ آیــا خشــمگینی؟/ بنویــس!/ مــن عربــم/ مــن نامــی بــدون 
کنانش بــا جوشــش خشــم زنده‌انــد/  ی کــه تمــام ســا لقبــم/ صبــورم در کشــور
یشــه‌هایم...، قبل از تولد زمان پا گرفتند/ و قبل از شــکوفایی روزگاران/ قبل  ر
یتون/ و قبل از رشــد شــاخه‌ها/ پدرم...، از خاندان گاو آهن اســت/  از ســرو و ز
و نــه از اربابــان اشــراف!/ و جــدم دهقانــی بــود/ بــدون حســب و نســبی!/ منزلــم، 
ی اســت/ از نی‌هــا و شــاخه‌ها/ آیــا مقامــم تــورا راضــی می‌ســازد؟/  کلبــه ناطــور
مــن نامــی بــدون لقبــم/ بنویــس!/ مــن عربــم/ رنــگ موهایــم...، مشــکی اســت/ 
ی کوفیــه/  ی ســرم عقالــی اســت رو رنــگ چشــم‌هایم... قهــوه‌ای اســت/ رو
و دســت‌هایم چــون ســنگ محکمنــد/ لمس‌کننــدگان را می‌خراشــند/ و 
یه دورافتاده  بهترین غذایی که دوســت دارم، روغن اســت و بنشــن/ من از قر
گمنامــی هســتم/ خیابان‌هایــش بی‌نامنــد/ و تمــام مردانــش در مزرعه‌انــد و 
کارگاه!/ آیــا خشــمگینی؟/ بنویــس!/ مــن عربــم/ باغ‌هــای انگــور اجــدادم را 
چپــاول کــردی/ و زمینــی را کــه می‌کاشــتم/ مــن و تمــام فرزندانــم/ و برایمــان/ 

و بــرای تمــام نوه‌هایــم/ چیــزی باقــی نگذاشــتی 

   متفاوت‌ترین مصاحبه بعد از 10 ســال 
یش را باید مصاحبه‌ای دانســت  شــاید متفاوت‌ترین مصاحبه با محمود درو
 » کــه او بــا مرشــلیان در فرانســه کــرد و ایــن گفت‌وگــو در قالــب کتــاب »قماربــاز

یــش حــدود 10  منتشــر شــد. ایــن گفت‌وگــو دلیــل جذابیتــش ایــن بــود کــه درو
ی مصاحبــه نکــرده بــود. روایــت ایوانــا مرشــلیان از  ســال بــا هیــچ خبرنــگار
ــام شــاعر  ــا ن ی و غیــاب ب ی کــه بیمــار ــه اســت: »روزگار ــدار ایــن گون ایــن دی
یــش همــراه نبــود. او ســتاره بــود و بــس، در شــهر نــور  فلســطینی، محمــود درو
کــه مرحلــه طلایــی شــعر خویــش را در آن گذرانــد، در غوغــای حضــور و نشــر و 
. آنجــا بــود کــه شــاعر مــا پنجاه‌ســالگی‌اش را جشــن  نوشــتن و شــب‌های شــعر
ی تکــرار می‌شــود. مرشــلیان در ایــن گفت‌وگــو  گرفــت.« ‌ایــن دیــدار چندبــار
ــگار  ــی‌رود و ان ــر م ــطین فرات ــش از فلس ــت و خاطرات ــش در غرب ی از روزگار درو

یــخ شــفاهی از فلســطین می‌رســند.  کــه بــه یــک تار
یــش وارد مســاله فلســطین می‌شــود،  ، محمــود درو در بخشــی از ایــن گفت‌وگــو
همان مســاله‌ای که در همه شــعرهایش مشــهود اســت. او معتقد اســت پایان 
مصیبــت فلســطینیان پایــان پرســش انســان فلســطینی از هویــت فرهنگــی و 
نقــش انســانی و وجــودش نیســت. پایــانِ پرســش انســان دربــاره انســانیت هــم 
نیســت. وقتی آزاد شــویم، انســانِ درون‌مان نمی‌میرد بلکه جایگاه واقعی‌اش 
یــش شــاعر مطــرح فلســطینی  را می‌یابــد تــا بتوانــد پیشــرفت کنــد. محمــود درو
ــط  ــد، خ ــعر و هنرن ــتمایه ش ــا دس ــا و رنج‌ه ــا مصیبت‌ه ــه تنه ــاور ک ــن ب ــر ای ب
بطــان می‌کشــد، او معتقــد اســت وقتــی آزاد شــویم محیــط و فضــای مناســب 
کمــه‌اش بــا ابزارهایــی  پیــدا می‌شــود بــرای خوانــدن شــعر و ســرودنش و محا
یــش حتــی می‌گویــد: »هــر  زیباتــر و کمتــر میهنــی بــه معنــای رایــج کلمــه. درو
جنگــی بــه مــا می‌آمــوزد کــه طبیعــت را بیشــتر دوســت داشــته باشــیم. بعــد 
از محاصــره نظامــی بــه زنبق‌هــا بیشــتر توجــه می‌کنیــم. در بهــار غبــار را از 
گلدان‌هــای  یــم و  گل می‌کار ی مرمرهــا  بیــم، رو شــکوفه‌های بــادام می‌رو

همســایه را آب می‌دهیــم.«
ــه از  ــطینیانی ک ــام فلس ــد داد، تم ی خواه ــت رو ــه بازگش ــد ک ــد می‌کن کی او تا
ایــن روزگار مصیبــت جــان ســالم بــه در می‌برنــد بــه وطــن بازمی‌گردنــد و بهــار 
یــش شــعرهایش را بــرای کســانی ســروده اســت  آزادی را تجربــه می‌کننــد. درو
کــه بازخواهنــد گشــت. او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نمی‌ترســد شــعرهایش 
یاهــای کســانی کــه بازمی‌گردنــد و ناامیدی‌هــا  بــرای نســل‌های آینــده بــر فــراز رو
و سرخوردگی‌هایشــان معلــق بمانــد، گفتــه اســت: »دیگــر آنقــدر توهــم نــدارم 
کــه از ناامیــدی بترســم. دهــه اخیــر ایــن قــرن پرآشــوب یادمــان داد کــه آتــش 
یخــی شــاد  خمــودی نــدارد و یادمــان داد کــه از غافلگیری‌هــای واقعیــت تار
یــا ناشــاد نشــویم. انــگار بایــد یــک عقــل دیگــر فراهــم کنیــم تــا بتوانیــم شــوک 
ــار  ــد کن ــوب جدی ــان پرآش ــم جه ــوازم فه ــا ل ــم و ب ــل کنی ــا را تحم غافلگیری‌ه
بیاییــم. بنابرایــن، تــا وقتــی جهــان در ایــن حالــت پرافت‌وخیــز و تــا ایــن حــد 
ــا  ی ــم رو ــوز می‌توان ــا این‌همــه هن ــز موقتــی اســت. ب آشــوب‌زده اســت همه‌چی
ببافــم، هنــوز می‌توانــم شــوک واقعیــت را بــا شــوک شــعری پاســخ دهــم؛ شــوکی 
یــخ  کــه تنهــا توجیــه زندگــی‌ام اســت. هنــوز می‌توانــم شــهادتگر چنــد تار
یســت کــرده و می‌کنــم. از این‌همــه چــه می‌مانــد؟  باشــم کــه در یــک لحظــه ز
نمی‌دانــم. شــاید هــم نمی‌خواهــم بدانــم، دیگــر جایــی بــرای زخمــی تــازه بــر 
قلبــم نمانــده. نمی‌خواهــم ببینــم ســقوط آنچــه را بــر کاغــذ و دیــوار و هــوا 
نوشــتم. نمی‌خواهــم ببینــم ناامیــدی بیشــتر را. شــاید تنهــا امیــدی کــه برایــم 
مانــده همیــن باشــد؛ ایمنــی در برابــر ناامیــدی و ســرخوردگی. امــا آنهــا کــه 

بازگشــتنی‌اند... بازخواهنــد گشــت... چــه بــا شــعر مــن چــه بی‌شــعر مــن.«

   تعریف نویســنده آمریکایی از درویش 
، از جمله نویسندگان آمریکایی منتقد به سیاست‌های  کر آلیس ملسنیور وا
تبعیــض نــژادی اســت کــه بارهــا و بارهــا موضــع خــود را دراین‌بــاره اعــام 
کــرده اســت. بــه دلیــل اعــام موضــع او در قبــال اســرائیل و سیاســت‌های 
کــر در دانشــگاه‌های  یــم تعــدادی از ســخنرانی‌های وا نژادپرســتانه ایــن رژ
ــم  ــور ه ــن کش ــای او در ای ــس کتاب‌ه ی ــو و تدر ــئولان لغ ــوی مس ــکا از س ی آمر
ممنــوع شــده اســت. ایــن نویســنده آمریکایــی در ســال‌های اخیــر بخشــی از 
توجــه خــود را معطــوف بــه وقایــع فلســطین و اقدامــات اســرائیل علیــه مــردم 
ــنده  ــاعر و نویس ــش ش ی ــود درو ــاره محم ــتی درب ــت. او یادداش ــرده اس ــزه ک غ
فلســطینی نوشــته و بــه نقــش ایــن شــاعر در روشــنگری مــردم جهــان نســبت 
کــر آمــده  بــه وقایــع فلســطین اشــاره کــرده اســت. در بخشــی از یادداشــت وا
یــش شــاعری اســت کــه از دل تعــدی و تجــاوز و ظلــم و  اســت: »محمــود درو
ســتم و تــرور نوشــته و در ســن کمــی نیــز درگذشــت و درنهایــت قلــب خــود را 
گاهانــه دربــاره فلســطین  در ایــن راه داد. او نمونــه‌ای از یــک نویســنده بــود کــه آ
ی از مردم جهان نســبت به قضیه  گاهی بســیار کر در ادامه به ناآ نوشــت.« وا
فلســطین اشــاره می‌کنــد و ادامــه می‌دهــد: »و ممکــن اســت در عصــر مــا 
هنــوز کســانی باشــند کــه ماجــرای فلســطین را نداننــد و نیازمنــد ایــن باشــند 
کــه برایشــان توضیــح داده شــود کــه چطــور ماجــرای فلســطین ایجــاد شــد و 
یــخ فلســطین و ســلب  ی از مــردم تار بــه اینجــا رســید. امــکان دارد کــه بســیار
قــدرت مــردم ایــن کشــور از ســوی صهیونیســت‌ها را نداننــد، آنهــا نیازمنــد 
یــخ جعلــی و ســاختگی آن.« یــخ واقعــی از فلســطین هســتند نــه تار مطالعــه تار

درباره محمود درویش که از تراژدی، حماسه و امید می‌سرود

شاعر بهارِ فلسطین
... و

آوازه‌خوان شب
هنوز صدایی دارد...  

... و اینکــه می‌نویســم از زمانــه دیگــری اســت، نــه حدیــث ایــن 
روزهــا و ایــن ســال‌ها. دســت‌کم یــک دهــه از آن روزهــا گذشــته 
یــش پنــاه بــردم. نــه  کــه مــن، ســرگردان و بی‌پنــاه، بــه محمــود درو
بــه ترانه‌هــا و نــه بــه ترجمه‌هــا و نــه بــه معنــای چیــزی کــه می‌گفــت 
کــه بــه صوتــش! بــه شــعرخوانی خیره‌کننــده‌اش و بــه آن صــدای 
غیرقابل‌توصیــف و حزنــی کــه در صدایــش بــود و خشــمی کــه در 
کلامــش می‌توانســتی بــه وقــت اوج گرفتــن گــوش کنــی و دیوانــه 
شــوی. صدایــش می‌توانســت هــم صلــح باشــد و هــم جنــگ و 
کلامــش می‌توانســت هــم بازخوانــی روایــت یــک شکســت باشــد 
و هــم ســرآغاز یــک انقــاب. در وجــودش پیامبــر پیــری خفتــه 
بــود کــه بــه وقــت شــعرخوانی‌اش بیــدار می‌شــد. در صدایــش، در 
وقت اوج گرفتن صدایش، در اشــعارش، در ســکوت ســالن‌های 
پرشــده از مســتمعان میخکوب‌شــده‌اش، در اوج گرفتن بندبند 
نوشــته‌هایش، در آن شــلیک نهایی دو دقیقه پایانی که کلمات 
یــده را مثــل گلوله‌هــای مسلســل شــلیک می‌کــرد چــاره‌ای  یده‌بر بر
ی  جــز محــو شــدن و میخکــوب مانــدن نداشــتی. حتــی نیــاز
یرنویــس داشــته باشــد. او کــه  یدئوهــا ز نبــود عربــی بلــد باشــی یــا و
ماشــین زبانش را روشــن می‌کرد باید چشــم‌ها را می‌بســتی و محو 
کلماتــی می‌شــدی کــه مثــل گلولــه شــلیک می‌کــرد و حــزن دهه‌هــا 

حقــارت و جــای وطــن در تک‌تــک بندهایــش مــوج مــی‌زد. 
یــش، »بی‌وطــن« بــود. وطنــش را بــه ضــرب گلولــه  محمــود درو
بــوده بودنــد و برایــش چیــزی نمانــده بــود جــز  و خیانــت از او ر
خاطره‌هــا. مشــی و مــرام سیاســی او بــه کنــار ایــن بشــر بــه ذات 
گرفتــن وطنــش هــر آنچــه  ذره‌ای آرامــش نداشــت. بــرای پــس 
ن داد  بگوییــد کــرد. شــعر نوشــت و زنــدان رفــت و کتــاب بیــرو
کــرد و بــه سیاســت  کــرد و انجمــن تاســیس  ی  و روزنامه‌نــگار
کنــد و در همــه ایــن احــوال شــعر  پیوســت و از سیاســت دل 
کــه می‌کشــید.  گفــت. شــعر بــرای او چــون ســیگارهایی بــود 
کــه مــادر برایــش بــه زنــدان بــرد و  گنــدم و قهــوه‌ای  چــون نــان 
یخــت. اتفاقــی کــه کلیــد خلــق شــعر  ســرباز اســرائیلی بــه زمیــن ر
معــروف »احــن الــی خبــز امــی« یــا »دلتنــگ نــان مــردم هســتم« را 
زد و بعدهــا نیــز مارســل خلیفــه، خواننــده شــهیر لبنانــی اجرایــش 
کــرد تــا ماندگارتــر شــود. او در زندگــی هرچیــزی را کنــار گذاشــت 
. برایــش ایــن دو معامله‌ناپذیــر بودنــد و  جــز فلســطین و شــعر
یشــان مانــد. ســفیر فلســطین و ســفیر  تــا آخــر عمــر ســفیر هردو
. او فلســطین را بــا خــود بــه هرجایــی از جهــان صــادر کــرد.  شــعر
ی در  ی در دنیا فلســطین را با شــعر او شــناختند و بســیار بســیار
دنیــا بــا آشــنایی بــا درد او بــه درد فلســطین و مردمــش پــی بردنــد. 
ن ترجمــه.  یــش را گــوش کنیــد. حتــی بــدو می‌توانیــد محمــود درو
یرنویــس. چشــم ببندیــد و بــه آن صــدای زنــگ‌دار گــوش  ن ز بــدو
کــه بــرای شــما از صبــرا و شــتیلا می‌خوانــد، از تفتیــش  کنیــد 
ــاران،  یــزش ب قلــب یــک زندانــی، از آوازه‌خــوان شــب، از دلیــل ر
از کوچــک شــدن عشــق در قلــب بــه وقــت تبعیــد، از عــروس 
یــای مــاه بــه وقــت تشــییع جنــازه، از خوانــدن ترانــه  شــدن در رو
بــرای ســگ‌ها، از فرامــوش شــدن همچــون کنیســه‌ای متــروک، از 
ــون  ــرزمین خ ــرودگاه، از س ــر ف ــمان، از اب ــن آس ــدن زمی ــواب دی خ
واژه‌هــا و بلبــل، از تکــرار افســوس بــر گذشــته، از عطــر نــان در 
بامــداد، از خــوف خودکامــگان از ترانه‌هــا، از انتظــار پرنــده‌ای 
ی شــانه‌های زنــی و از  بــرای تابســتان، از نشســتن گنجشــکی رو

ی تابســتان.  یختــن برگ‌هــای پاییــز بــه رو فــرو ر

ســینه‌اش را تفتیش کردند
و جــز قلبــش چیــزی‌ نیافتند 

قلبــش را تفتیــش کردند
غیــر ملتــش چیــزی نیافتند 

صدایــش را تفتیــش کردند
بــه غیــر اندوهش چیــزی نیافتند 

اندوهــش را تفتیــش کردند
جــز زندانش چیــزی نیافتند 

زندانــش را تفتیــش کردند
جــز خودشــان را در بنــد نیافتنــد 

و شــب، شــب بود و
آوازخــوان، آواز می‌خواند... 

هومن جعفری
خبرنگار 

عاطفه جعفری
خبرنگار  گروه فرهنگ


